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  از كليله و دمنه بررسي روشمند ترجمة ابوالمعالي نصراالله منشي

 *) پژوهشي- علمي(

                                       دصادق بصيريدكتر محم  

 انــكرمراه شهيدباهنــ دانشگگروه ادبيات فارسيدانشيار                                                            

 نعيمه ابراهيمي فرد                                                                   

  ات تطبيقيكارشناسي ارشد ادبيدانشجوي                                                                 

  چكيده

كليله و دمنه .است ق اهداف ادبيات تطبيقيترجمة آثار ادبي، گامي مهم در جهت تحقّ
به عنوان كتابي تأثيرگذار از نمونة اين ترجمه ها به شمار مي آيد كه به ادعاي برخي 

ور كامل از منظر شگرد هاي ترجمه و صاحبنظران، پايه گذار ادب تطبيقي مي باشد؛ اما به ط
قطعا كشف شيوة ترجمة نصراالله منشي كه سبب . مورد بررسي قرار نگرفته اند تطبيق، دو اثر

آنچه .اقبال همگاني به كليله و دمنه شده، مي تواند راهگشاي ترجمة موفق آثار ادبي شود
ه جانبة ترجمة نصراالله در اين پژوهش اهميت دارد، ارائة اسلوبي روشمند براي بررسي هم

 پس، با در نظر گرفتن فنون ترجمه و تلقيّ قدما از ترجمة .منشي از كليله و دمنه مي باشد
آثار در سطح عوامل درون متني و برون متني، به بررسي ترجمة ابوالمعالي پرداخته شده 
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اني، همراه با اين بررسي نشان دهندة شگردهاي ابتكاري نصراالله منشي در برابريابي واژگ
پايبندي به قواعد دستوري، شيوة ايجاد انسجام و طبيعي ساختن متن ترجمه و رعايت 
همپايگي معنايي دو كتاب است كه نهايتاً همة اين موارد موجب تأثير يكسان بر مخاطبان 

  . باشدشده، كه مهمترين هدف يك ترجمة مطلوب مي
ترجمة ادبي،فنّ ترجمه،نصراالله  تطبيقي،كليله و دمنه، ترجمة:كليديواژه هاي 

  .منشي
 

  مقدمه -1

  1- بيان مسأله-1

روش مترجمان ايراني در ترجمة آثار عربي به فارسي، از گذشته تا كنون، ارتباط 
مستقيمي با موضوع اثر داشته است؛ هر چند تفاوت هايي در سبك و سياق ترجمه ها به 

يله و دمنه از نصراالله منشي نيز توجه به در اين ميان، در ترجمة فارسي كل. چشم مي خورد
 با در نظر گرفتن اصول  در اين پژوهش سعي شده.موضوع ادبي اثر برجستگي خاصي دارد

نقد ترجمه و تلقيّ قدما از ترجمة ادبي، ترجمة ابوالمعالي از كليله و دمنه مورد نقد و 
حوة ترجمة اعلام، متني، به نبدين منظور، در سطح عوامل درون. بررسي قرار گيرد

ها و تطبيق دستوري متون و در سطح عوامل هدايتگر، به ها و اضافهها، حذفبرابريابي
سبك متن، سبك كتاب، مخاطب اثر، سبك نويسنده، داستان پردازي، انسجام متن، هدف 

  .متن و نحوة ايجاد تعادل در ترجمه توجه شده است
    اهميت و ضرورت پژوهش-1-2

اينكه ترجمة نصراالله منشي و شيوة واژه گزيني وي مي تواند نمونة موفّقي با عنايت به 
 در ترجمة آثار ادبي باشد، اين تحقيق تلاش مي كند روش ترجمة نصراالله منشي را به 

، چگونه مي توان قالب هد براي انتقال مفاهيم زبان مبدأاي واكاوي كند كه نشان دگونه
هدف ديگر . تا هيچ بخشي از صورت و معنا از بين نرودهاي تازه اي در زبان مقصد آفريد 

  .تحقيق نيز تكميل مطالعات موجود در ادبيات است
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   تحقيق  پيشينة-1-3

 نصراالله منشي تحقيقات فراواني صورت گرفته است بدون شك پيرامون كليله و دمنة
الات نظر از كتب فراوان، مجموعه مق صرف. اندگر ما در اين پژوهش بوده كه ياري

پژوهشي دربارة«و»عرض و تحليل لكتاب كليله و دمنه«د غفراني با عناوين ارزشمند محم 
كه بيشتر از لحاظ نسخه شناسي كليلة عربي مورد استفاده واقع »سبك ابن مقفع و ابوالمعالي

بررسي « مقالة ،اثر ابن مقفع، و همچنين»ي كليله و دمنه پژوهشي دربارة شيوه فنّ«شد و
شگردهاي ايجاد انسجام متن در «نوشتة فرناز تقي زاده و » تان در كليله و دمنهعناصر داس

بررسي اختلافات كليله و دمنة نصراالله منشي با «ي و تاليف فاطمه معين الدين» كليله و دمنه
دمنه كليله و «اثر علي حيدري ،» هاي بيدپاي و پنجاكيانه  عربي ابن مقفع و داستانترجمة

»  فارسيررسي زيباشناسي نحوي كليله و دمنةب« محمد غفراني و نوشتة»ارسيهفي العربيه و الف
 كه البته بيشتر اين آثار به كليله به عنوان اثري مستقل ؛اثر فيروز فاضلي و مرتضي پرويزي

 تطبيق كليلة منشي با اثر ابن مقفع و ، اما آنچه در اين پژوهش مدنظر است؛پرداخته اند
جمة وي است كه موجب اقبال عمومي و تبديل آن به اثري فاخر توجه به ترفندهاي تر

تأليف » ارزيابي روشمند متون ترجمه شده از عربي به فارسي«، مقالة همچنين. گشته است
حافظ نصيري چارچوب بررسي ترجمة نصراالله منشي در اين پژوهش  عبد الحسين فقهي و

اصول ترجمه هاي ادبي توجهي نداشت،  كه به ادبي بودن اثر و ، اما از آن جهتقرار گرفت
  .دخل و تصرّف هاي بسياري در آن صورت گرفت

  بحث -2

   نصراالله منشي و ابن مقفع  كليله و دمنة-2-1

ة زباني تأثير كليله و دمنه به دليل اختصاص داشتن به ملل مختلف، در فرآيند ترجم
 و دمنه با توجه به داشتن طه ندا از كليله. )1373:124غنيمي هلال،(فراواني داشته است 

1380ندا،.( ادبيات تطبيقي، نام برده استترجمه هاي مختلف به عنوان يكي از موارد مهم :
 :داند مي علّت پيدايش ادبيات تطبيقي را، كليله  محمدجعفرمحجوب فراتر رفته و.)120
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: 1349حجوب،م( ».شد تطبيقي  ادب پديدآورندة  وي ،   ترجمة پنجاتنتراي كه بنفيتئودور«
20(.  

آميزه اي از حكمت برهمنان هند،  اين كتاب،«ودمنه بايد گفت در خصوص كليله
 ابن ، دانش و آزاد انديشي روزبه پارسيبرزويه،و جهان بيني پزشك هوشمند ايراني، هوش 
انزابي (». استي خامة ابوالمعالي ،نصراالله منشي نبوغ هنر و افسون ساز، و سرانجاممقفع
  .)2: 1372نژاد،

- از حيث به هر چند كاملاً مصنوع نيست؛ ليكنكليله و دمنة بهرامشاهي«از نظر سبكي، 

هاي ناقص و رعايت موازنه و استناد به اشعار و امثال، كار بردن مترادفات، ايراد سجع
اين شيوه .)950: 1381صفا،(».مة سبك مصنوع قرار داددرازكشي در كلام، بايد آن را مقد 

نثر « در ادب پارسي تأثيرگذار بوده است كه نثر قرن ششم بهله چنانو طريقة كلي
 سبك ابن مقفع هم  در كليله .)838: 1376بهار،. (ناميده شده است»شيوة ابوالمعالي«يا»فني
وي اساليب پارسي را وارد نثر عربي «اند  گفتهچنان كه. ده و مرسل محسوب نمي شودسا

سپس، موجبات اين .ة ايجاز به طريق اطناب انداختنمود و روش انشاي مكاتيب را از شيو
دگرگوني را چنان فراهم آورد كه نثر عربي توانست تدريجا از قيد ايجاز بگسلد و به نثر 

  .)104: 1375خطيبي، (».فني و سبك اطناب بپيوندد
او مؤلفي است كه  .نولدكه دربارة ابن مقفع مي گويد كار او را نبايد ترجمه ناميد

  .)57،ص1389اقبال آشتياني، .(ش مخصوص خود را پيروي كرده استپيوسته رو
ي نزديكتر  بهرامشاهي، با به كارگيري استشهادات، به اصل هندقريب معتقد است كليلة

. ي باشد ابن مقفع تماماً منثور؛ ولي متن هندي آميخته به نظم مزيرا ترجمة. از ابن مقفع است
ذ :  1330قريب،. ( ويژگي رعايت گشته است يا خير پهلوي، اينالبته نمي دانيم در ترجمة

مهمقد(.   
منشي كه به قدرت خويش واقف بوده، در كليله آشنايي عميق « پس مي توان گفت 

وي سعي مي كند بر زيبايي داستان بيافزايد و . خود را به زبان و ادب عرب نشان داده است
سازد و به صورتي درآورد كه مطالب اخلاقي آن را بسط دهد و توصيف هاي آن را غني 
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. كار توفيق تمام يافته است موافق ذوق مردم آن عصر باشد و مي توان گفت در اين
  .)147: 1349محجوب،(»

 تصرّف منشي در كليله به برداشت قدما به ترجمة متون باز مي ،به عقيدة مشتاق مهر
ه وآن را عرصه اي گردد كه ترجمة ادبي را با آرايش متن و عبارت پردازي يكي انگاشت

براي نمايش استعداد و معلومات ادبي دانسته اند و اين به معناي آزادي در حذف و اضافات 
 كه در تعريف ترجمة افزون بر اين. و جرح و تعديل مطالب متن اصلي براي مترجم است

 بايد بيشترين شباهت را ، بنابراين. ادبي خود يك اثر ادبي استةادبي آمده است كه ترجم
به متن اصلي داشته باشد و بايد در نقد آن تفاوت ميان ذات زبان ها را كنار گذاشت 

از ترجمه وجود دارد نوع ديگري «كه گفته اند علاوه بر اين. )108-105: 1379مشتاق مهر،(
صفّار (» . متن است و مي توان آن را اثري مستقل و جداگانه محسوب كردكه خلق دوبارة

  .)21: 1366زاده،
تاب به عمل دي كه پيش از او از اين كلمعالي خود با اشاره به ترجمه هاي متعدابوا

تضمين امثال و  شرايط سخن آرايي در«: گويد ترجمة خود ميآمده بوده است؛ دربارة
تلفيق ابيات و شرح رموز نموده آمد، و يك باب كه بر ذكر برزويه طبيب مقصور است، هر 

ي  آن بر حكايت است و هر معني كه از پيراية سياست كلّچه موجزتر پرداخته شد، چه بناي
 اگر كسي خواهد كه به لباس عاريتي آن را بيارايد، به حكمت اصلي عاطل باشد،ت يو حلّ

هيچ تكلّف جمال نگيرد، و ناقدان حكيم به زيور او التفات ننمايند و هر آينه در معرض 
از داستان شير و گاو آغاز افتاده است حت افتد، و آن اطناب مقرون به لطايف مواردت يفض

كه اصل آن است و در بستان علم و حكمت بر خوانندگان اين كتاب از آنجا گشاده 
  .)26-25: 1388منشي،(».شود

 اين كتاب نخستين شاهكار نثر عربي را به ادبيات  كه ابن مقفع با ترجمةخلاصه اين
ابوالمعالي هم با . )46: 1358غفراني،.(عرب عرضه داشت تا او را خلّاق نثر تازي بخوانند

ترجمة كتاب، هنر ابن مقفع را در نوشتن كتاب به زبان عربي با نبوغ خود درآميخت و اثري 
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آفريد كه تا زبان پارسي در ميان مردم متداول است، مهجور نگردد، و به همين سبب، وي 
 مانند ديگر مترجمان جمهنصراالله منشي در اين تر. بنيان گذار نثر فنيّ در ادب فارسي گشت

تصرّف هايي  در متن عربي دخل و ي خود و بهتر جلوه دادن حكايات،براي هنرنماي
تطبيق كليّ كليلة  اين بخش قصد داريم به بررسي ترجمة وي و است كه در كرده

  .باعربي بپردازيم فارسي
ي الاب اساس كار ما در اين تطبيق، كليله و دمنة تصحيح مجتبي مينوي با نسخة عرب

» فقهي و حافظ نصيري« و بر پاية مقالة ) 3: 1358غفراني،(معتبرترين نسخه؛ لويس شيخو؛
  .بوده است

   عوامل درون متني -2-2
معادل يابي  براي ارزيابي ترجمه در سطح درون متني به بررسي نحوة ترجمة اعلام،

 .ها،حذفيات و اضافات و تطبيق دستوري ترجمة ابوالمعالي مي پردازيم

  
  اعلام -2-2-1

ضاف آمده است م با اندكي اختلاف محذوف يا مطابق يا اعلام در ترجمة ابوالمعالي
  :كه براي نمونه شواهدي ذكر مي گردد

  .)123: 1936اليسوعي،(باثرون في الارض تُدعي كشمير تاجراً يدعي حبلا بمدينه كان -
  .)137: 1388منشي،(در شهر كشمير بازرگاني بود حمير نام 

و در ترجمة ابوالمعالي   است،"ايزاك"موش در نسخةشيخو   نام،كبوترطوقدار ر بابد
  . است"زبرا"

 حتيّ در ،است»رومي«و گربه»فريدون«در باب موش و گربه در نسخة عربي نام موش -
ها را  اما نصراالله منشي نام؛  )358: 1941عزاّم،.(دارند نسخة سرياني هم همين اسامي را

  .حذف مي كند
 المرازِبه زعموا أَنَّه كان في بعض المدنِ رجلٌ منَِ :  باب بازجست كار دمنه مي آورددر

. و بهارويه نام زني داشت مرزباني بود مذكور،- .)139: 1936اليسوعي،... (مذكور و
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 به توصيف رويِ ،گذارد و سپس نصراالله منشي نامش را بهارويه مي. )153: 1388منشي،(
  .و مي پردازدهمچون بهار ا
اختلاف ميان نسخ و مشخصّ نبودن  به  حتّي اگر اختلاف ميان اعلام را با توجه،بنابر اين

در نظر نگيريم؛ با توجه به حذفيات و اضافات اعلام مي  منبع نصراالله منشي براي ترجمه،
ا ها با فرهنگ ايراني و ي توان گفت منشي خود را در تحريف اعلام يا متناسب كردن آن

   .حذف و اضافات، صاحب اختيار مي دانسته است
    برابر يابي ها-2-2-2

 صحيح بودن معادل همراه با رعايت سبك ،آنچه دربررسي برابريابي اهميت بسيار دارد
  .)25: 1370خزايي،. ( توجه به قابليت هاي زبان مقصد است،متن و در عين حال

    ها را به چند دسته تقسيم   منشي آنبراي نشان دادن كامل برابريابي هاي نصراالله
  :نموده ايم
در موارد فراواني ديده مي شود كه منشي به هر دليل،يك واژه  :اقتباس - 2-2-2-1

  :مانند؛ را از كلام ابن مقفع اقتباس مي كند
  .)49: 1936اليسوعي،(يقرضان الغصنَ دائبَينَ لا يفتُران-

  .)56: 1388منشي،. (د بيخ آن شاخه ها دائم بي فتور مي بريدن
- تعلّق كردي، به يك كلمه كه بر زبان رفت ، 203 صواحده بكلمهتعلَّقت  .

  .)379: 1388منشي،(
: 1388منشي،. (را مبذولستو  وجوه تآنچه نزد ماست از همة:لٌ لكو ما قبِلنَا مبذو-
27(.  

ه بر سازي صحيح با تكي ارزشمندترين كارِ مترجم،معادل: سازي  معادل-2-2-2-2
واژه سازي هاي نصراالله  منظور ما از معادل سازي،.قابليت هاي زبان وادب فارسي است

 برابرسازي هاي جعلي ومضموني براي واژگان يا عبارات عربي است كه ،منشي و همچنين
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. الضَّعيف علي يعاقب غليظٌ لأنَّ ملكنا فظٌّ- : مثل .تطابقي با لفظِ قرينةعربيِ خود ندارند
  .)29: 1936اليسوعي،(

  .)34: 1388منشي،. (ما درشت خوي و خرد انگارش است ملك
 نصيحتِك فقرعيناً فقد استوجبت ثَمرَه حلاوهاَبشِر ايها العبد الصالِح فَستاكُل كل :قال-

  .)43: 1936اليسوعي،(المكانأَه و عظيم الرَّعيهالشُّكرَ من جميع 
خدمت تو محلّ مرضي يافتست و ثمرت و قوي دل باش اي بندة نيك و بدان كه :گفت

   .)35: 1388منشي،. (محمدت آن را متوجه شده
  .)222: 1936اليسوعي،... (فلا يطفئه ماء و لاكلام و لالينٌ و لارفقٌ و-

. تسكين ندهد....آن آتش را مال و سخن جاني و لطف مجرم و چاپلوسي و
  .)295: 1388منشي،(

: 1936اليسوعي،(لمَ لهَ جرم فلاَ سبيلَ علَيهِ فَهوالبرئُ المعذورلأَِنَّ كُلُّ من لمَ يع-
  .)132ص

  .)145: 1388منشي،. (هر كه او را جرمي نتوان شناخت برو سبيلي نباشد
مترجم،در هنگام ترجمه بايستي به حفظ سبك متن  : معادل يابي ادبي-2-2-2-3

دقّت در . علمي با ادبي كاملاً متفاوت است چراكه برابريابي در يك متن؛توجه داشته باشد
  :مثل .معادل يابي ادبي در ترجمة ابوالمعالي به وضوح ديده مي شود

  .)91: 1936اليسوعي،. (هل آتي الثور فأُطلِع عليَه واُنظُرُ ما حالهُ: فقال للأَسدِ-
  . )100: 1388منشي،. (شنزبه را ببينم و از مضمون ضمير او تنسمي كنم

  .)91: 1936اليسوعي،(اراد أن يأتي الثَّور فيعرِّفه بالأَسدِ  -
  .)100: 1388منشي،. (خواست كه گاو را ببيند و او را هم بر باد نشاند

  آسان .)246: 1936اليسوعي،.(تحولك الي رزق غيرك فانتقصتهِِ و دخلتِ عليه فيه-
- قه وجملي نيست خوردنروزي خود گرفتي و از قوت ديگران كه تو را در آن نا

  .)338: 1388منشي،.(گرفتي
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 اما موارد اندكي هم حذف ،اساس كار منشي بر حذف نيست: حذف -2-2-2-4
  :مثلاً .ديده مي شود

-ذعُاف وت1388منشي،( عاقبت به هلاك كشد.)45: 1936اليسوعي،. (و في أَسفَلهَا م :
53(.  

  .)161: 1936اليسوعي،. ( الّا الهرب منهحيلهليس للعدو الحنقِ الَّذي لا يطاق له -
.  و مولد ببايد گفتأه ترگ اهل و منشب چون از مقاومت دشمن عاجز آمد،

  .)192: 1388منشي،(
: 1936اليسوعي،. ( من الدوح في اصلها جحرُ السنورشجرهزعموا انَّه كان بمكان كذا -
215.(  

  .)215: 1388منشي،. (خ موشيو در زير آن سورا. آورده اند بفلان شهر درختي بود
  هاها و اضافه  حذف-2-2-3
 فنون ترجمه است و به اين دلايل صورت حذف موجه از جملة:حذف2-3-1 -2

  :گرفته است
   ايجاد رواني و انسجام در متن2-2-3-1-1

اء شبلاي مرَّ عليهما أَسوار فقتلهما و اخذ جلدهما فاحقبهما و القاهما بالعرَ: اللبوهفقالت -
  .)336: 1388منشي،. (شير صورت حال بازنمود. )245: 1936اليسوعي،(

اكَرَم االلهُ الملِك و احَسنَ عنيّ جزاءه لست امنُّ علي الملِكِ بنصَبي و عنائي فَلَه :قال-
فأَني و الفضَلُ عليَ بما عوضَني و شَركََني في هذه الفائده و الملك بكَِرمه و فضَل رأيهِ قد كا

...  اليه و يشَّرَفهَ بأن يأمرَ بزرجمهِرَالنَعمهِاحسنَ اَلي فليعظَّم المنَّه علي عبدِهِ باستتمامِ 
  .)31: 1936اليسوعي،(

  .)36: 1388منشي،... (بزرُجمهر رامثال دهد اگر بيند رأي ملك،:برزويه گفت
    عدم تناسب با فرهنگ 2-2-3-1-2

-خَلَ عا دفلَم ملك كفُِّراً فقال لهم قام ُثم َله دج24: 1936اليسوعي،... (ليهِ س(.   
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  .)29: 1388منشي،:.. (او را پيش خواند و فرمود
منشي در كليله به وجود اساسي ترين تغييري كه نصراالله « :اضافات - 2-2-3-2

شعار عربي و  ابيات و اضرب المثل، تمثيل، اضافه كردن حكايات مياني، ،آورده است
انديشه هاي ايراني ونتيجه گيري مي  آيات و احاديث، اوصاف، ،فارسي
اما دلايل اين اضافه كردن ها را مي توان در موارد زير جستجو ؛ )49: 1387حيدري،(».باشد
  :كرد
  شخصيت پردازي -2-2-3-2-1

ابن تاجر و  نفرَ اصطحبوا احدهم ابن ملك والثاني ابن شريف و الثالث اربعهزعموا ان -
  .)239: 1936اليسوعي،. (الرابع ابن اكّار

اول پادشاه زاده اي كه آثار طهارتِ  :جا افتادند آورده اند كه چهار كس در راهي يك
أَمارت دولت  شرفِ منصب در حركات و سكنات وي ظاهر بود و علامت اقبال و عرق و

  .تبت سلطنت را معلومو استحقاق وي منزلت مملكت و ر در افعال و اخلاق وي واضح،
  .عالمي در يك قبا و لشكري در يك بدن

  و لمَ أرَ أَمثال الرِّجالِ تفاوتَت                     لَدي المجدِ حتيّ عد أَلف بواحِدِ
دوم توانگر بچه اي نوخط كه حور بهشت پيش جمالش سجده بردي و شير سوار فلك 

  .لباقتي بي نهايت ،لطافتسارش پياده شدي، طراوتي با پيش رخ
  كأَنَّ اخضراراً في أَسيل عِذارِهِ                  دبيب نِمالٍ في العبيرِ المرجَل

  پاي مشك آلود بر برگ گل و نسرين نهادط مشكين كه گويي مورچه        من غلام آن خ
   :قب فكرتوافر حزمِ كامل خرد، صايب رأيِ ثا م بازرگان بچه اي هشيارِ كاردان،و سو

  جواد نجيح أخَو ماقطٍِ           نقِاب يحدثُ بِالغائبِ
و در ابواب زراعت بصارتي شامل و در اصنافِ  بازور، و چهارم برزيگر بچه اي توانا،

در امارت دستي چون ابر نيسان مبارك و در كسب قدمي مانند كوه  حراثت هدايتي تمام،
  :ثهَلان ثابت
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    . رض سحاب أكَُفِّهمِ           منِ فوقهِا و صخورهِا لاتوُرِقُو عجِبت منِ أَ
  .)410: 1388منشي،(            
    ايجاد تعليق در داستان-2-2-3-2-2

  .)144: 1936اليسوعي،(اتبعن حتي انظر الي ما يصير امرهنَّ و امر الصياد -
ن از مثل اين واقعه بر اثر ايشان بروم و معلوم گردانم كه فرجام ايشان چه باشد،كه م

  ).159:  1388منشي،.(سلاح ها توان ساختو از تجارب براي دفع حوادث  ايمن نتوانم بود،
-ُعرفه ها ابصر بالحلي معفلم بيته به أدخله بَ237: 1936اليسوعي،. (فَرح(.  

م و ساعتي غ اعزاز و اجلال فرو آورد،ه چون بدو رسيد استبشاري تمام فرمود و او را ب
سياح  در اثناي مفاوضت، .و شادي گفتند و از مجاريِ احوال يكديگر استعلامي كردند

  .)404: 1388منشي،. (ذكر پيرايه بازگردانيد و عين آن بدو نمود
  توصيف -2-2-3-2-3

 باثَرونَ في أرَضٍ تُدعي كَشميرَ تاجِرٌ يدعي حبلاً و كانَت له بمدينهزعموا أَنَّه كان -  
احيِلهٍَذا  امرأَهلِشؤُُونِه همنِ مالهِِ فَتبَِيع ِهاءٍ تَختَلسماهرٌ . و د ِّورصيتهَا مكان إِلي جانِبِ ب

  .)123: 1936اليسوعي،(بالتصَاويرِ يواطِئهُا علي اختلاَسِ المالِ 
آورده اند كه در شهر كشمير بازرگاني بود حمير نام و زني ماه پيكر داشت كه نه چشم 

رخساري چون روز ظفر تابان  نه رايد فكرت چنان نگار گزيده، نان روي ديده بود،چرخ چ
  .و زلفي چون شب فراق درهم و بي پايان
  كفر خالي از گمان و دين جمالي از يقينساختند    خود ز رنگِ زلف و نورِ روي او بر 

   مسودفالوجه مثِلُ الصبحِ مبيض             والفَرع مثِلُ اللَّيلِ
چهره گشاي او جام آزر  از خامة ، انگشت نماي جهان در چيره دستيو نقاشي استاد،

. با ايشان همسايگي داشت و از طبعِ رنگ آميز او خاطر ماني در حيرت، در غيرت،
  .)138: 1388منشي،(

  برطرف كردن ابهام يا ايجاد انسجام -2-2-3-2-4
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 إبطاء و لَعلَّ الصيادين لايحتَسبِانَ عنّي حتيّ افرغ من فأنّي سأَفعلُ و لكنَّ في ذلِك:قال-
 اما مدت گيرد و ساعت تا ساعت ،دريغ ندارم:گفت-  . )81: 1936اليسوعي،. (نقلكِنَُّ

بسيار تضرّع نمودند و منّت ها تحمل كردند تا تقبل  .صيادان بيايند و فرصت فايت شود
  .)84: 1388منشي،. (نمود
  .)37: 1936اليسوعي،(تهُ موزوناً طال علي فباعه جزافاً بأَِخصَ الاَثمانِ إِن بِع:قال -

انديشيد كه اگر بركشيده فروشم و در تعيين قيمت  مردي خانه اي پر عود داشت،
  .)48: 1388منشي،. (بر وجه گزاف به نيمه بها بفروخت  دراز شود،،احتياطي كنم

   نصيحت كردن-2-2-3-2-5

در بيشتر  دست به نصيحت مي زند،  مجالي براي مترجم پيدا مي شود،هركجا كه اندك
كند وظايف پادشاه را به وي يادآوري كند يا  سعي مي ها روي سخن به پادشاه دارد و آن

 اين مسأله در باب مونةن .نسبت به اوضاع جامعه وافعال اطرافيانش به وي آگاهي دهد
ان بلار در باب پشيماني پادشاه از كشتن پادشاه و براهمه در قالب سخناني كه از زب

  .)394- 380: 1388منشي،. (به وضوح ديده مي شود ايراندخت بيان شده است،
  ادبي كردن متن -2-2-3-2-6

  .)39: 1936اليسوعي،. ( التصديقثَمرَهانا المصدِّقُ المخلوع و هذِهِ :قال-
 هوس سجاده بر روي آب من آن غافل نادانم كه دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا:گفت

 .قفاي آن بخوردم افگندن پيش خاطر آورم وچون سوختة نم داشت آتش در من افتاد و
  . )50: 1388منشي،. (اكنون مشتي خاك از پس من انداز تا گراني ببرم

  .)99: 1936اليسوعي،. (فَغفََلوا ذلك و دعوا الجملَ إِلي نادِي الأَسدِ-
دمدمه در كوزة فقّاع ه ردنِ كشيده بالا بگفتند، و بيچاره را باين فصول با اشتر دراز گ

  .)109: 1388منشي،. (و با او قرارداده پيش شير رفتند كردند،
   نتيجه گيري-2-2-3-2-7

  : مصاديق اضافات نتيجه گيري فراوان است كه براي نمونه به چند مورد اشاره مي گردد
: 1936اليسوعي، (هِ وحمِلهِما عليَ العداوهزال المودحتيّ أَيقطع بيينهما الكَذُوب الخائِنُ-
115(.  
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يد  مقاتلت گرايعداوت وه ام و سعايت فتّان از يكديگر مستزيد گشتند و ببه تضريب نم
نكال خالي  تا مظلومي كشته شد و روزگار داد وي بداد و عواقب آن از وبال و

  .)58 :1388منشي،.(نماند
  .)213: 1936اليسوعي،. (العقل و الادبفهذا باب الحلم و -

 ، عادات پادشاهانست داستان فضيلت حلم وترجيح آن بر ديگراخلاق ملوك و ااين
مستمعان است و  انتباه و  اعتبارخوانندگان برخردمندان پوشيده نماندكه فايدة بيان اين امثال،

 و حكيمان باشد اشارت گشت نمودار او تجارب متقدمان و عنايت ازلي مخصوصه هركه ب
بنلاد حصافت  فردا بر قاعدة حكمت و مصالح امروز و واستقبال و  كارهاي حال بناي
  . )396: 1388منشي،(نهد
  تطبيق دستوري -2-2-4
: 1390فاضلي،(» . احاطه ابن مقفع به نحو عربي استتطبيق موارد دستوري نشان دهندة«
  : مانند ترجمة  فعل و فاعل در موارد ذيل؛)15- 12

لقد ساق هذا الرجل الي هذا المكان،اما حيني،و اما حينُ :فذعَرَ منه الغُراب و قالَ-
 62: 1936اليسوعي،(غيري،فلأَثبتَِنَّ مكاني،حتيّ انظُرُ ماذا يصنَع(.  

اين مرد را كاري افتاد كه مي آيد و نتوان دانست كه قصد :زاغ بترسيد و با خود گفت
: 1388منشي،. (ن باري جاي نگه دارم و مي نگرم تا چه كند كس ديگر،ممن دارد يا از آنِ

159(.  
  .)155: 1936اليسوعي،(» كنت ذا مال فأصبحت معدماً«و لا يحزنك أن تقول-

 .)181: 1388منشي،(ي مالي داشتم ودر معرض تفرقه افتاداندوهناك مباش بدانچه گوي

  .)45: 1936اليسوعي،. (ما ارجوو اكون قدرفضَت اعمالاً كنت اعملهُا قبَلَ ذلك م-
 .)51: 1388منشي،. (ات نقد را پشت پاي زدن لذّ:

: 1388منشي،( بابي مفرد وضع كرده آيد .)32ص (أَن تكَتُب باباً مضارعِاً: فعل مجهول-
37.(  
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وسزاوارتر -  .)154: 1936اليسوعي،(و احقُّ ما صبِرَ عليه ما لم يكن الي تغيره سبيل -
. نمودن ممكن نباشد سعي آن ست كه دردفع ا آن،شود ن صبركردهمحنتي كه در آ

  .)178: 1388منشي،(
اغراض معنوي را  زمان، معلوم و مجهول بودن،  منشي علاوه بر رعايت شخص،،بنابراين

امانت را تا حد امكان رعايت كرده  هم در ترجمة فاعل ظاهري يا مستتر و يا ضمير بارز،
  .است

     ي از آن ارائهكه به ترتيب نمونه هايجمة انواع مفعول است نظور نحوة ترم: مفعول
 :دمي شو

 بوِتَدينِ لهَ راكبِاً عليها كالأُسوارِ علي الفرسِ و أَنَّه خَشبهزعموا أَنَّ قِرَداً رأَي نجاراً يشُقُّ -
 .)63: 1936اليسوعي،. (كُلَّما أَوتَد وتداً نَزَع وتداً

ي را ديد كه بر چوبي نشسته بود و آن را مي بريد و دو ميخ در پيش بوزنه اي درودگر
: 1388منشي،( برآوردي، ديگري را كه پيشتر كوفته بودي،هرگاه كه يكي را بكوفتي او،
62(.  

: 1936اليسوعي،. (فلم يزجرُه و لكنَّه رد رداً ليناً كَرَد الأَخِ علي اَخيهِ باللِّين و الاشفاقِ-
28(.  

  .)33: 1388منشي،. ( سخن بر وي رد نكرد،و جواب نرم و لطيف داداين
در مقام اين شتر ميان ماچه . )97: 1936اليسوعي،.(ما لنَا و لهِذا الجملِ-
  .)107: 1388منشي،(فايده؟

حال غالباً به صورت قيد حالت،صفت وگاهي هم با اقتباس واو حاليه بيان شده : حال
  .است
. آهو را دربند ديد،برفور بازآمد:مسرعاً القانص فأجفَلَحبائلِفانظر ظبي في-

  .)481: 1388منشي،(
  .)21: 1936اليسوعي،(قرد رأي نجاراًيشق خشبه و هو راكب عليها -

  .)26: 1388منشي،. (بوزنه اي درودگري را ديد كه بر چوبي نشسته و آن را مي بريد
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  .)144: 1936عي،اليسو(كيف وقعت في هذه الورطه و انت من الاكياس؟-
: 1388منشي،( با چندان خرد و كياست و ذكاء وفطنت؟،چگونه در اين ورطه افتادي

160(.  
صورت جملة مثبت ترجمه ه استثناء از موارد پرتكرار در كليله است كه غالباً ب:استثناء
  . )85: 1936اليسوعي،. (يحهالنصَفأَما القائِلُ فإِنَّه لاينَفَع له إِلّا أَداء الحقِّ و -: مانند،شده است

چه گوينده را در آن وراي گزاردن حقوق و تقرير لوازم مناصحت فايده اي ديگر 
  . نتواند بود

  .)155: 1936اليسوعي،(الكريم اذا عثر لا يقيل عثرتَُه الا الكريم -
  .)183: 1388منشي،. ( دست گير او كرام توانند بود،اگر كريمي در سر آيد

: 1388منشي،( مرگ جز ناگاه نيايد . )155: 1936اليسوعي،(ياتي الّا بغته فان الموت لا -
182(.  

هاي  موارد تأكيد در كليله بسيار است و ابوالمعالي براي ترجمة آن از روش:تأكيد
  .)142: 1936اليسوعي،(فلأثبتُنَّ مكاني - :  مانند،گرفته است گوناگون بهره

 .)تأكيد با استفاده از ادات) (158: 1388منشي،. (من باري جاي نگه دارم

. فانتنَّ تُردن تضييع الرأي والغرير بجسيم الامر فمهلاً مهلاً عن هذا الرأي-
  .)173: 1936اليسوعي،(

نمايم از  كيدي مي تأ.و اكنون مي خواهيد كه موضع حزم و احتياط را ضايع گذاريد
  .)215: 1388منشي،. (خواب غفلت بيدار شويد

  .)63: 1936اليسوعي،. (ر و يخوُر و يرفَع صوتهَ بِالخُوارِفجَعلَ يزأَ-
  .) 60: 1388منشي،(.اط هرچه تمامتر بانگي بكرد بلندو به نش مستي نعمت بدو راه يافت،

 .)142: 1388منشي،( :1936اليسوعي،(لقد ساق هذا الرجل الي هذا المكان امرٌ-

  .)آوردن ياء تعظيم براي تأكيد)(158: 1388منشي،. (اين مرد را كاري افتاد كه مي آيد
- في نفسِك لك ليس ه كأنَّك143: 1936اليسوعي،(حاج(.  
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تأكيد با استفاده از )(160: 1388منشي،. (مگر تو را به نفس خويش حاجت نمي باشد
 .)سوال

 هها ب  آغاز شده اند كه بيشتر آنهاكثراً جملات اسميه در كليله و دمنه با حروف مشبه
 بها الاحتفاه اهون من الحاجه اصابهانَّ - : مانند،صورت جملات اسنادي ترجمه شده اند

  .)238: 1388منشي،. (كسب آسان تر كه نگاه داشت. )183: 1936اليسوعي،(
 ظرف و تميز در كليله بسيار جالب توجه و به جا است كه براي ترجمة:ظرف و تميز

  : ذكر مي گردديهاي نمونه مثال
  .)153: 1936اليسوعي،(كن عني الوجع قادني الحرص و الشره فاما س-

  .)153: 1388منشي،. (تا درد بياراميد آن آز مرا باز برانگيخت
ميانه باخه دراين. )157: 1936اليسوعي،(فبينما هما علي محاورتهما اذا -
  .)184: 1388منشي،(برسيد
 و حسناً و علمت أَنَّ فيها إِنيّ قد رأيت من أهل هذه الارض من هو أفضل منّي جمالاً-

  .)242 :1936اليسوعي،. (من هو اكمل منيّ رأياً و أشَد منيّ اجتهاداَ 
: 1388منشي،. (در ميان شما بسيار كس به عقل و شجاعت و كفايت بر من راجح است

414(.  
 نتيجه گرفت كه نصراالله منشي به نقش  مي توان در باب ترجمة دستوري كليله،بنابراين

 بيشتر جملات ،مات در متن عربي كاملاً آگاهي داشته و با تكيه بر سبك نوشتاري خودكل
يا تميز  فعل مجهول و منفي را به صورت مثبت ترجمه نموده و با ترجمه اي كه از تأكيد،

  . ريز بيني خود را نشان  داده است،ارائه مي دهد
   عوامل هدايتگر-2-3

ناميم كه در تمامي مراحل ترجمه اثرگذار هستند و اين عوامل را از اين رو هدايتگر مي
اقدامات مترجم را در سطح عناصر درون متني جهت مي بخشند و در سطوح زير قابل 

  .بررسي هستند
  

  



 

 

17  از كليله و دمنه بررسي روشمند ترجمة ابوالمعالي نصراالله منشي

  سبك متن -2-3-1
 سبك متن است و اشتباه در ،در معيارهاي ارزيابي ترجمه يكي از مهم ترين مباحث

تحت  منظور از حفظ سبك متن ترجمة. ي آيدانتقال آن از خطاهاي كلان به شمار م
زونگ .(جدي متن است اي يا ،محاوره، شوخ طبعانه منظورسبك ادبي،بلكه  ،اللفظي نيست

  .) 19: 1370ينگ،
  :بررسي سبك ادبي ترجمة كليله و دمنه در موارد زير قابل شناسايي است

 اين تغييرسبك در  هاي از نمونه:گفتار تغييردادن سبك از نوشتار به -2-3-1-1
  :ترجمة نصراالله منشي مي توان به موارد زير اشاره كرد

  .)144: 1936اليسوعي،(ما اوقعك في هذا الورطه؟: فلما رآها في الشرك قال لها-
  . )160: 1388منشي،(را در اين رنج كه افگند؟و چون او را در بند بلا بسته ديد؛گفت ت

: 1936اليسوعي،(شيئاً لك ان كنت لي طعاماً لا يغنياعتبر بعق:قال الغراب. انا طعام ٌلك-
146(.  

به عقل خود رجوع كن كه مرا از خوردن تو چه  :زاغ گفت.متو اكه من طعمه 
  .)162: 1388منشي،(سيري؟
: 1936اليسوعي،(فماتت الارضاليوقَعتفقَأَ االلهُ اعينُكم فلما فتحت فاها بالمنطِقِ: قالت-
102(.  

  .)112: 1388منشي،(دهان گشادن بود و از بالا درگشتن.ر شويدتاكو:گفت
يكي ديگر از مواردي كه « : زبان مبدأيپايبندي به قالب هاي بيان -2-3-1-2

 پايبندي بيش از حد به ،منجر به عدم رعايت يا انعكاس سبك اثر اصلي در ترجمه مي شود
  .)80: 1389فقهي،(». زبان مبدأ مي باشديقالب هاي بيان

. ين امر در حقيقت نوعي گرته برداري يا افتادن در دام جمله بندي زبان عربي استا
  :مانند
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آمده » كيف كان ذلك « كه براي ترجمة عبارت » چگونه است آن « تمام عبارات -
استفاده » گويند «چرا كه مي بايست از كلمة؛ »حكِي«در معناي »آورده اند«يا استعمال .است
  .كند
. و لا انا عن الجرذ و مودتهّ بغنيءٍ:  مثل، جمله بندي عربي يا پيروي از-

  .)145: 1936اليسوعي،(
  .)162: 1388منشي،. (و نه از دوستي چنين كارآمده مستغني

- عذوررئُ المالبوَلَيهِ فهبيلَ عفلاَ س رمج علمَ لَهن لمَ ي132: 1936اليسوعي،(لأَِنَّ كُلُّ م(.  
  .)145: 1388منشي،. (وان شناخت برو سبيلي نباشدهر كه او را جرمي نت

  : مثل،يا اقتباس كلماتي كه در فارسي معادل مناسب دارند-
: 1388منشي،(را مبذولست و  از همه وجوه ت،آنچه نزد ماست:و ما قبِلنَا مبذولٌ لك 

182(.  
  .)157: 1388منشي،. (استمتاع از ثمرات مخالصت:استماع بعضهم من بعض

به اين معنا كه مترجم از قابليت  :عايت ظرفيت هاي زبان مقصدر -2-3-1-3
 اين امر از دو.ها در ترجمة خود بهره مي برد هاي زباني خويش آگاهي كامل دارد و از آن

  :بعدِ زباني و فرهنگي قابل بررسي است
 فانَّ المال و سائر متاع الدنيا سريع اقباله اذا اقبل و: مانند  :زباني -2-3-1-3-1

 كه مال و تمامي متاع دنيا ناپايدار .)155: 1936اليسوعي،. (شيك ذهابه اذا ذهب
  .)181: 1388منشي،(باشد
  .)184: 1388منشي،. ( موش به تگ ايستاد. )217: 1936اليسوعي،( فسعي الجرذ سريعاً-
شدن ترجمه براي  فرهنگي سبب ملموس  رعايت ظرفيت :فرهنگي -2-3-1-3-2

  .رداردمؤثّ نقش تأثيرگذاري يكسان، در  دنبال آن  به واهل زبان مي شود 
: 1936اليسوعي،(اخبرناك انَّ رأيك هذا المخطيء -فرهنگ سخن گفتن با پادشاه

195(.  
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 نصيحت بي ريا و خيانت درشت، و. سخن حق تلخ باشد بقا باد ملك را،:گفتند
  .)196: 1388منشي،. (نصيحت مشفقان ببايد شنود و آن را معتبر شناخت 

:... الي الملك و دخلت عليه و جلست عند رأسه و قالت)ايراخت(نهضت-
  .)196: 1388منشي،(

: 1388منشي،:... (ايران دخت پيش ملك رفت و رسم خدمت به جاي آورد و گفت
363(.  
چون اشتر : يا استفاده كردن از اصطلاحات يا مثال هاي متناسب با فرهنگ بومي مثل-

يا ملك نذر كند كه -   .)253: 1936اليسوعي،. (آورده شودصالح خري از سنگ بيرون 
  .)254: 1388منشي،. (شير شرط نذر به جاي آورد.دل و گوش او بخورد و باقي صدقه كند

عدم توجه به عبارت هاي كليشه اي « :حفظ عبارت هاي كليشه اي -2-3-1-4
ل سبكي ميان متن ها در ترجمه از ديگر عوامل برهم زنندة تعاد زبان مقصد و حفظ آن

نام خود و پدر بگفت :  انا فلان بن فلان-: مانند. )80: 1389فقهي،(».اصلي و ترجمه است
  .)212: 1388منشي،(

  .)139: 1936اليسوعي،... ( مذكور والمرازِبه زعموا أَنَّه كان في بعض المدنِ رجلٌ منَِ -
  .)153: 1388ي،منش. (و بهارويه نام زني داشت مرزباني بود مذكور،

من تمامي بندهاي تو مي برم و هنگام : عقده و انا قاطع حبائلك لحينها غير اني تارك -
: 1388منشي،(فرصت آن نگاه مي دارم و يك عقده را براي گرو جان گوش مي دارم

274(.  
در هر زبان براي يك  : متناسب با متن  انتخاب واژگان و افعال-2-3-1-5

  نصراالله منشي واژگاني با بار احساسي و،بنابراين . وضع شده استمفهوم واژگان متنوعي
  :مانند. سازگاري داشته باشند كند كه با سبك ادبي متن، عاطفي انتخاب مي

  .)145: 1936اليسوعي،. (فَلَما راي الغراب صنيع الجرذ-
  .)162: 1388منشي،. (چون زاغ دستگيري موش به بريدن بندها مشاهدت كرد
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  .)402: 1936اليسوعي،. (هامون رسيدنده چون هر سه ب:افاستنفذه-
  .)380: 1388منشي،. (مي زدش تا سپري شد: 202 و جعل ينقرها حتي قتلها ص -

  .)164: 1936اليسوعي،( او انَّ الطير بادت:الغراب فقال
  .)201: 1388منشي،. (مرغان نامدار هلاك شده اندي اگرتمامي:زاغ جواب داد

  درترجمهايجاد تعادل  -2-4

 شباهت  صوري بارعايت  هاي ويژگي سبكي و  مختصات در  همزمان  تعادل ايجاد  يعني
  به موارد زير مي توان گونه ترجمه در كليله  ايناز نمونه هاي. )5: 1379خزايي فر،(معنايي 

  :اشاره كرد 
 فيه  فاخذ الغراب بذنب الجرذ فطار به حتي بلغ حيث اراد فلما ئنا من المكان الذي-

السلحّفاه و رأت السلحفاه غراباًمعه جرذٌ و ذعرت منه و لم تعلم انه صاحبها فغاصت في 
فوضع الغراب الجرذ و قعد علي شجره فنادي السلحفاه باسمها فعرفت صوته و خرجت .الماء

  .)148: 1936اليسوعي،. (اليه و رحبت به و سألته من اين اقبل
 باخه ايشان را از دور ،چون آنجا رسيد .دزاغ دم موش بگرفت و روي به مقصد آور

ه ب .زاغ موش را آهسته از هوا بر زمين نهاد و باخه را آواز داد .بترسيد و در آب رفت بديد،
: 1388منشي،(از كجا مي آيي و حال چيست؟:ها كرد و پرسيد كه تگ بيرون آمد و تازگي

170(.  
-بنِ استوجكَراتهِِ أَن يرضي عنيّ مفانَّ من س  بسخطَُ علي من استوجخطَ و يالس 

 يكي از سكرات ملك آن است كه هميشه خائنان را به -) 94: 1936اليسوعي،(الرِّضي 
  .)103: 1388منشي،. (آراسته و ناصحان را به وبال سخط مأخوذ دارد جمال رضا،

  
 سبك كتاب  -2-5

ر متن اصلي همانطور كه د .دست نيست سبك ترجمة ابوالمعالي در كلّ كتاب يك
 ،از اين ديدگاه .تفاوت دارند هستند يا در تفصيل و ايجاز كتاب هم برخي ابواب ادبي تر

كه نتيجه گيري باب پيشين و مقدمه چيني  منشي را با در نظر نگرفتن مقدمة ابواب ترجمة
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 مي توان ،براي بيان مطلب جديد است و اغلب با اضافات و توضيحات فراوان همراه است
  :ار بخش تقسيم كردبه چه
 هرچند تمهيد بزرجمهر و برزويه طبيب، مانند باب بازجست كار دمنه، :ترجمة موجز-1

  . ابواب هم در برخي موارد ايجاز ديده مي شوددر بقية
گاو، زرگر و سياح ،  مطابقت با متن اصلي در ترجمة باب هاي شير و : ترجمة مطابق-2

  .ه شير بيشتر ديده مي شودشاهزاده و يارانش و تير انداز و ماد
در  در كليله است و به نظر نگارنده اين نوع ترجمه، غالب، ترجمة: ترجمة بينابين-3

با لفّاظي  اي امين بوده است كه به مقتضاي سبك ادبي روزگار منشي، حقيقت ترجمه
 دو  پيام دربه اختلافات ذاتي و امكانات ارائة اين تفاوت ،همچنين .بيشتري همراه شده است

بوف و زاغ، زاهد و راسو، موش و گربه، زاهد و  باب كبوتر طوقدار، .گردد زبان هم باز مي
  .مهمان او و پادشاه و فنزه نمودار ترجمة بينابين هستند

به نظر مي رسد اين اضافات بيشتر به دليل نقص در داستان  : ترجمة همراه با اضافات-4
د نصراالله منشي در اظهار البته نبايد تعم .تصورت گرفته اس پردازي يا ادبي كردن متن،
 اين نوع ترجمه در كتاب مي توان اشاره  از عالي ترين نمونةفضل را هم ناديده گرفت؛

 بلار  سرشار از اضافاتِ ملك و  مفصل  وينه و باخه ، شير و شغال و مكالمةكرد به باب بوز
   .در باب پادشاه و برهمنان

  توجه به مخاطب -2-6

مشخصّ بودن مخاطب نوع معادل يابي متناسب با سطح درك مخاطبان صورت مي با «
 حدود اختيارات مترجم براي به كار گيري جملات طولاني يا كوتاه  ديگر،ي از سو.گيرد

توجه به سطح مخاطباني كه كتاب برايشان ترجمه شده .)83: 1389فقهي،(».تعيين مي شود
  .رات ما را از سطح ترجمه تغيير مي دهدانتظا است؛در نقد ترجمة ابوالمعالي،

 اما به ،نصراالله منشي در ديباچة كتاب خود ذكر مي كند كه كتاب را براي عمدة مردم
 استاد عرضه گردد، مبرِّزان گونه اي ترجمه كرده است كه حتيّ اگر بر ناقدان حكيم و
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 . نموده استآرايي را در آن رعايت شرايط سخن توانند بر آن ايرادي بگيرند و نمي
  .)25: 1388منشي،(

   سبك نويسنده -2-7
كوتاهي و بلندي جملات يا سادگي و   شيوة نگارش و بيان،،منظور از سبك نويسنده

. )82: 1389فقهي،.(پيچيدگي عبارات نويسنده و ميزان استفادة وي از آرايه هاي ادبي است
ايجاز و خالي بودن متن از سبك ابن مقفع بر «پيشتر اشاره كرده بوديم كه به طور كليّ 

 نزديك تشبيهاتش دور از غموض و  چون قصد تشبيه كند،؛آرايش هاي ادبي استوار است
،  اما برعكس آن.)350،ص1388فاخوري،(».ي ايضاحي دارد تا فنّبه ابهام است و بيشتر جنبة

 بسيار از آرايه استفادة  بر لفّاظي و،مة سبك فنيّ و بنابر اين نصراالله منشي مقدكليله و دمنة
 هاي ادبي استوار است و مهم ترين تفاوت ميان نصراالله منشي و ابن مقفع در سبك آن

  :ميزان پايبندي ابوالمعالي به سبك ابن مقفع در موارد زير قابل بررسي است. هاست
فاقبل الصياد فنصب شَرَكه و نثر -  :رعايت ايجاز و كوتاهي جملات -2-7-1

مكان القريب فلم يلبث الا قليلاً حتيّ مرت به حمامه يقال لها المطوقه و حبه و كَمنَ في 
كانت سيده حمام كثير و هن فيها فابصرت المطوقه و سر بها الحب و لم يبصرن الشَرَك 

  .)143: 1936اليسوعي،. (فوقعن فيها جميعاً ثم اقبل الصياد اليهن مسرعاً فرحا
ه بيانداخت و در كمين بنشستاد پيش آمد و جال بازكشيد و صيساعتي ببود قومي .حب

 مطوقه گفتندي و در طاعت او روزگار ، سر ايشان كبوتري بود،كبوتران برسيدند
اد شادمان گشت و گرازان به صي.  غافل وار فرو آمدند و جمله در دام افتادند،گذاشتندي
  .)159: 1388منشي،. (تگ ايستاد

 ذلك حتيّ استخََفَّه الفكرُ من مكانهِِ فجعلَ يمشي و يقعد و فلم يزل الأسد يفكََّرُ في-
. ينظُرُ لي الطَّريق حتّي رفِع له دمنهَ مقبلاً،فلما رآه قد اقبلَ و اطمأَنَّت نفَسه و رجع الي مكانهِِ

مي خاست و مي نشست و چشم  ين فكرت مضطرب گشت، اشير در. )73: 1936اليسوعي،(
.  اندكي بياراميد و بر جاي قرار گرفت، ناگاه دمنه از دور پيدا آمد؛شتراه مي داه ب
  .)72: 1388منشي،(
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لي به تأكيد در تمام موارد ابوالمعا :حفظ تأكيد يا ترديد نويسنده -2-7-2
  :مثل، دهد آن را نشان مينويسنده توجه دارد و 

لمكان،اما حيني،و اما حينُ لقد ساق هذا الرجل الي هذا ا: فذعَرَ منه الغُراب و قالَ-
 62: 1936اليسوعي،(غيري،فلأَثبتَِنَّ مكاني،حتيّ انظُرُ ماذا يصنَع( .  

اين مرد را كاري افتاد كه مي آيد و نتوان دانست كه قصد :زاغ بترسيد و با خود گفت
: 1388منشي،. ( كس ديگر،من باري جاي نگه دارم و مي نگرم تا چه كندمن دارد يا از آنِ

159(.  
:  1388منشي،. ( جمله در دام افتادند-  .)144: 1936اليسوعي،( فعلقُنَّ بالشَبكَهِ كُلُهنَّ -
158(.  

 ،موارد بسيار اندكي هم وجود دارد كه منشي از ترجمة تأكيد نويسنده غافل شده است
  :مثل

منِ حديدٍ أن تختطف بزاَتها  منٍّ مِئهَليس بِمستَنكَرٍ أنَّ أرضاً يأكُلُ جرَذهُا : قال التَّاجرُ -
  .)113: 1936اليسوعي،. (فيلاً فكيف غلاماً

آخر باز كودكي را  در شهري كه موش آن صد من آهن بتواند خورد،:بازرگان گفت
  .)122: 1388منشي،. (هم برتواند داشت

: 1941عزاّم،.(در كليله تصحيح عبدالوهاب عزام هم به فيل براي تأكيد اشاره شده است
128(.  
  داستان پردازي -2-8

رو، به بررسي عناصر داستاني مي  ازين.  متون داستاني شمرده مي شودءكليله و دمنه جز
  :پردازيم
ابوالمعالي بيش از ابن مقفع به آن توجه نشان مي دهد  :شخصيت پردازي -2-8-1
  .گونه دست به شخصيت  پردازي مي زند و اين
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 و النَّاحيهِكانَ قُربه أَسد هو ملِك تلك و  :شخصيت پردازي مستقيم -2-8-1-1
 ه سبِاععباعِ كثَيِرَةٌمالِبِ و سائِرِ السي و الثَّعنّاتِ آونفَرِداً .  منِ الذِئَابِ و باً موزهم دو كَانَ الأَس

د و با او   در حوالي آن مرغزار شيري بو.)63: 1936اليسوعي،. (بِرأيهِِ و رأيِهِ غيَرُ كامِلٍ 
رعنا و مستبد به رأي   و او جوان و وحوش و سباع بسيار، همه در متابعت و فرمان او،

  .)61: 1388منشي،. (خويش
 قد علَقَت الجاريهو قَدكانت : شخصيت پردازي به وسيلة توصيف -2-8-1-2

بيلٌ إِلي مدافِعتِه يكن لهَا س رجلاً أَن تَتخَِذَه بعلاً،و قَدأَضرَّ ذلك بِموالاتهِا و لمَ
  .)75: 1936اليسوعي،(

قوي   زنان و فتنة مردان، بلند بالايِ باريك ميان،چست سخن،ي نوخط،آشوبِبه برناي
د بيشتر وتركيب، چنان كس كشِ اندر طبايع اثر                       ز گرميوترّي ب   
  .)75: 1388منشي،. (شتنديمفتون شده بود و البته نگذاشتي كه ديگر حريفان گردِ او گ

  : شخصيت پردازي به وسيلة اضافات -2-8-1-3

: 1936اليسوعي،(مِن أَينَ أَقبلتِ ؟:و قدجاع ،فَغضَِب و قام منِ مكانهِ نحوها فقال لهَا -  
93(.  

م در حركات و سكنات وي گرسنگي او را بر باد نشانده بود و فروغ خشآتش شير را،
. دهان او خشك ايستاده بود و نقض عهد را خاك مي جستچنان كه آب  ،پديد آمده

  .)87: 1388منشي،(
: 1936اليسوعي،(كان اسمه زيرك،فاجابها الجرذُ ؛من انت؟قالَت انا خليلُك المطوَقه -
64(.  

گرم و سرد روزگار ديده و خير و  آن موش را زبرا نام بود با دهاي تمام وخرد بسيار،
و در آن موضع از جهت گريزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته   احوال مشاهدت كرده،شرِّ

 .و هريك را در ديگري راه گشاده و تيمار آن فراخور حكمت و بر حسب مصلحت بداشته
شناخت و به تعجيل بيرون  كيست؟ نام بگفت؛:پرسيد كه مطوقه آواز داد كه بيرون آي،

  .)160: 1388منشي،. (آمد
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راوي نصراالله منشي اغلب  از نظر شيوة روايت؛« :زبان و شيوة روايت -2-8-2
 اما در متن عربي علاوه بر داناي كل، روايت اول شخص هم در گفتگوي ،داناي كل است

 اما در ، فارسي هم ديده مي شود كليلة هرچند اين نوع در؛بين شخصيت ها ديده مي شود
نمونه از اين تفاوت ها اشاره  براي مثال به چند .)121: 1390نقي زاده،(».تر است عربي قوي
إنيّ أَيضاً قد :حتّي اذا كانَ ذات يومٍ جاء لأِخَذِ السمكتين فجاءه السرطانُ فقال لهَ- :مي كنيم

كرامه حباً و :فقال لهَ .أشَفقَت مِن مكاني هذا و استَوحشت منه،فَاذهب بي إلي ذَلك الغديرَ
  .)81: 1936اليسوعي،(

ماهي خوار او را بر  . پنج پايك هم خواست كه تحويل كند، آن گذشتچون روزها بر
  .)84: 1388منشي،. (پشت گرفت و روي بدان بالا نهاد كه خوابگاه ماهيان بود

رنگ  استوار و بي نقصي به چشم نمي در كليله و دمنه پي« : پيرنگ-2-8-3
ي همة ابواب است كه  اين مسئله ابتدابارز ترين نمونة. )123: 1390نقي زاده،(».خورد

 پايان داستان را از ابتدا ،درخواست داستاني مي كند كه منجر به اين نتيجه شود و بنابر اين
 مراجعهرأيت مثل الملوكِ فيما بينهم وبينَ قَرائبِِهم وفي  فأضرب لي أن-:مانند.معلوم مي كند

  .)225: 1936اليسوعي،(.  تكون عن يذنبه اوظُلم يظلِمهِجفوه او عقوبهمن تراجع منهم 
پس از . در آنچه ميان ايشان و نزديكان حادث گردد ،اكنون بازگويد داستان ملوك

تقديم جفا و عقوبت و ظهور جرم و جنايت مراجعت صورت بندد و تازه گردانيدن اعتماد 
  .)304: 1388منشي،. (بحزم نزديك باشد

ند كه دمنه به سزاي كار خوش و يا اينكه در انتهاي باب شير و گاو هردو بيان مي كن
ثم إنَّ الأَسد فَحص عن أَمر الثَّورِ و عما -.رنگ را ضعيف مي كنند، پيمي رسد و درنتيجه

 و سوء عملهِِ و خانتَهِِ لهَ و فَقتََلهَ شَرَّ دِمنهَ و بغيهِ عِليهِ فاستبَانَ للأِسدِ كَذبِ دِمنهَكانَ منِ قوََلِ 
  .)114: 1936ليسوعي،ا. (قتِلهٍَ
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 و زور و افترا و زرق و اما روزگار انصاف گاو بستد و دمنه را رسوا و فضيحت گردانيد،
زاريان زارش بكشت، چه نهال كردار و ه قصاص گاو به فتعال او شير را معلوم گشت و با

  .)125: 1388منشي،. (ثمرت و ريع رسده  ب،تخم گفتار چنانكه پرورده و كاشته شود
 شيوة بيان پيرنگ در  كليلة فارسي كاملاً مطابق سبك ابن مقفع در كليلة عربي ،راينبناب
 پيرنگ ضعيف را ،با اين تفاوت كه گاهي نصر االله منشي با ايجاد تعليق در داستان. است

  . اما ابن مقفع اين گونه نيست،جبران مي كند
اعث تجسم ب ، توصيفظرف زمان داستان است و صحنه،: صحنه پردازي -2-8-4

اما نصراالله منشي .ابن مقفع تنها به دنبال صحنه پردازي نيست .بخشيدن به داستان مي شود
 وي يا توصيفات ابن ، حال؛بسيار دقيق تر از وي به توصيف صحنه ها و مكان ها مي پردازد

  :مثل. مقفع را مي پروراند و يا خود مطالبي در جهت صحنه پردازي اضافه مي كند
- شتَثمهاءٍ و رَبخصِبٍ كَثيرِ المرجٍ مي إِليَ مَتيَّ انتهح ِدبزَل يكانهِِ فَلَم يثَ منِ معانب 

  .)63: 1936اليسوعي،(الكَلإَِ فأََقام فِيهِ فَلمَ يلبث أََن تَمكَّنَ شحَماً 
مرغزاري ه يد تا ب حاصل آمد و در طلب چراخور مي پويمدت انتعاشيه وشنزبه را ب

از رشك او رضوان انگشتِ غيرت گزيده و . انواع نبات و اصناف رياحينه يد آراسته برس
  :در نظارة او آسمان چشم حيرت گشاده

  ناور شده ماغ بر روي آب ــش         ون گلاب   ــر سو يكي آب دان چ هبه
  ينه روشن كندچو هندو كه آيگي كه بستر ز جوشن كند              ـو زنـــچ

   خفَِراتِنِسوهٍا زينَب في ــــبهِ               مشَتند تَميس كأَـر سروٍ قَو أشَجا
  . في مداك فلاَ تجُاوزِالسلامهِو إِ ذا انتَهيت إِ لي : شنزبه آن را بپسنديد كه گفته اند

  .)61: 1388منشي،. (و در امثال آمده است كه إذا أعشبَت فأَنزِل
شي با استفاده از اضافات و توصيفات به شخصيت پردازي دست مي  نصراالله من،بنابراين

به داستان جاذبه مي  زند و يا تعليقاتي ايجاد مي كندكه خلل پيرنگ داستان را پر مي كند و
  .بخشد
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  انسجام متن -2-8-5

 پس .)19: 1370زونگ ينگ،(».عدم انسجام متن از خطاهاي كلان در ترجمه است«
ترجم اين است كه در عين حال كه سعي دارد ترجمه اي صحيح و يكي از ديگر وظايف م

.روان بودن ترجمه هم توجه داشته باشد  به انسجام و،مطابق با متن اصلي ارائه دهد  

براي بررسي انسجام متن در هر كدام از دو سطح دستوري و لغوي موارد زير قابل 
  : بررسي است

  :ده دارد چهار شكل عم: انسجام دستوري متن-2-8-5-1
 إِنَّ من لايسمع منِ اصحابِهِ و اصدِقائهِِ يصيبه ما أَصاب -   :ارجاع -2-8-5-1-1

  .101ص... السلحَفاه
  .)110: 1388منشي،. ( بدو آن رسد كه به باخه رسيد ،هركه سخن ناصحان نشنود

لجرذ و مودتهِ و ما أنا مثل ماأصاب الحمام بĤمنٍ و لاأنا عن ا:قال... فلما رأي الغراب-
 ايمن نتوانم ،من از آنچه كبوتران را افتاد:زاغ با خود گفت-  .)145: 1936اليسوعي،. (بغنَِّيٍ

  .)162: 1388منشي،. (بود و نه از دوستي اين چنين كار آمده مستغني
اشاره »موش«به»دوستي اين چنين«و» حالت به دام افتادن وگرفتاري كبوتران«به»آنچه«
  .دارد
قال القرد لاتهتمنَّ فان الهم لا -: مانند،به قرينه هاي مختلف : حذف2-8-5-1-2

 ثلاثهليبذل ذو المال ماله في : و الاطباء فانه كان يقالالادويهيغني شيئاً و التمس لزوجك 
 في الدنياء و في المنزله السلطان ان اراد مصانعهفي .الآخره ان اراد اجر الصداقهمواضع في 

  .)187: 1936اليسوعي،. (سيما اذا كنَّ صالحاتالاهل و الازواج لا
: 1388منشي،. (ي اشارت كرده اند كه دست بدان نمي رسده دارويطبيبان ب:باخه گفت

249(.  
در بخشي »بوف و زاغ«براي نمونه مي توان اشاره كرد به باب : اضافه-2-8-5-1-3

ان بفهماند كه بوف از زبان زاغ ذكر مي شود تا به مرغ» ملك پيلان و خرگوش«كه حكايت
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 منشي در نصراالله اما .لياقت پادشاهي آنان را ندارد،كه ارتباطي بين دو حكايت وجود ندارد
ت و تدارك هر يك بر قضي«: انسجام متن بر مي آيد و اضافه مي كندصدد ايجاد ارتباط و

 چنانكه خرگوشي خود را رسول ماه ساخت و به رأي خويش ،مصلحت واجب داريد
202: 1388منشي،(».زرگ كفايت كردي بمهم(.   
 مهم ترين روش براي ايجاد انسجام متن در سطح لغوي، :انسجام لغوي -2-8-5-2

  .تكرار است
،به شيوه اي ديگر و چه  ر يك مفهوم باشدتكرار چه بيان مكرّ:تكرار -2-8-5-2-1

 قصد ايجاد  گاهي به،تكرار عين واژه يا مترادفات آن يا استعمال واژگان همگاني باشد
بايد ديد آيا ابوالمعالي به اين منظور ابن مقفع توجهي  انسجام در متن صورت مي گيرد و

  داشته است؟
ما التبع و الاخوان و الأهل و الصديق و الأعوان الّا تبعاً للمال و ما أري :فقلت في نفسي -
ظهرها الّا المال و لا الرأي و لا هالمروءه ياذا أراد ان .  الّا بالمال القو و وجدت من المال له

  .)152: 1936اليسوعي،. (يتناول امراً قعد بهِِ الفقر عما يريد
  او را اهل و تبع و دوست و بذاذر و يار نباشد ، و،هر كه مال ندارد:پس با خود گفتم 

 حكم اين مقدمات مي توانه و ب هار مودت و متانت رأي و رزانت بي مال ممكن نگردد،اظ
. درويشي او را بنشاند ايستد، مال اگر خواهد كه در طلب كاري دانست كه تهي دست اندك

  .174ص
و اخَذنَ في عيبي و انتقِاصي عند كل من ذكَرتني - و يا تكرار مفهوم از طريق مترادفات

. روي به تقرير معايب من آوردند و در نقص نفس من داستان ها ساختند  :152عنده ص
  .174ص
  دف متن ه-2-9-

مغاير بودن هدف ترجمه با هدف .  درست پيام متن استمهم ترين وظيفة يك اثر ارائة
مطابقت هدف متن در ترجمه با متن . متن اصلي بزرگترين و مهمترين خطاي مترجم است
  .)81: 1389فقهي،.(اصلي در تأثير گذاري يكسان كتاب بسيار مؤثر است
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رد هم پيدا نشد كه نصراالله منشي از مفهوم در تمام كتاب كليله و دمنه حتيّ يك مو
در اين ميان پاره اي اصلي پيام متن فاصله گرفته باشد و يا آن را به نادرستي ارائه دهد؛ اما 

  : مثل،ي در مفهوم ديده مي شوداختلافات جزي
 ذات هو كانَت له امرأَ :داستان زن بازرگان و نقاش و غلام او كه در اصل عربي است-
كان إِلي جانِبِ بيتهَا مصورِّ ماهرٌ بالتصَاويرِ . و دهاءٍ تخَتَلسِ منِ مالهِِ فتََبيِعه لِشؤُُونهِاحيِلهٍَ

 أَطَّلِع بهِا بِصنِاعهٍإِن استطَعت أَن تَحتالَ ....: لِلرجلِ المرأهفقَالَتِ . يواطِئهُا علي اختلاَسِ المالِ 
 ب.....علي مجيئِِكخَلَ عفد أَن يصيب ما فأرَادَقوَله مِعفَس ضانِ في ذلِكتفَاوما يه لِلتَّاجِرِ و د

.   عليَ نحَوِ ما كَانَ يأتِيها المصوره فَلبَسها و لَقيِ المرأَالملاءهفأَعَطتَه . شيئاً مِنَ المالِ المختَلسَِ
 الأَمهِ إِليَ ه منَِ المالِ ثم رجع العبد بالملاءحِصهفبَذَلَت لهَ فَلَما رأتَه لمَ تَرتَب بِشيَءٍ منِ شأَنهِِ 

  .)124: 1936اليسوعي،. (فوَضَعتها موضِعها
ميان او و زن  بازرگان  .اشي استاد با ايشان همسايگي داشتو زني ماه پيكر داشت و نقّ

 و... كه ميان من و تو نشاني باشد؟چيزي تواني ساخت :....روزي زن را گفت. معاشقتي افتاد
آن غلام آن چادر را از دختر او عاريت ساخت و زن را بدان ....غلامي اين باب مي شنود 

شعار بفريفت، و بدو نزديك شد و پس از قضاي شهوت بازگشت و چادر 
  .)138: 1388منشي،.(بازداد
   نتيجه گيري -3

ار يك ملّت ،آثار ارزشمند ديگر ملل را جوهر ادبيات تطبيقي به اين معنا كه ادباي بيد
در خود هضم كرده، در سبكي نو بازسازي و در آفرينشي جديد به مردم عرضه كنند؛ به 

يات و ابواب حفظ وي اصل كتاب را از نظر حكا. كمال در ترجمة ابوالمعالي ديده مي شود
عربي و توصيفات تلاش مي كند به وسيلة امثال و حكم و اشعار فارسي و كرده است؛ اما 

  .جاندار و صحنه پردازي ها و شخصيت پردازي هاي بديع  به اثر گيرايي و تازگي ببخشد
ها عموماً با منظور ها و اضافهآيد كه در ترجمة ابوالمعالي حذفمياز اين پژوهش بر

مشخصّي انجام گرفته است و مترجم به نحو عربي وقوف كامل دارد و نقش اجزاي جمله 
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بيشترين تفاوت بين دو اثر، .  رعايت مي كند،كه سبك نوشتارش اجازه مي دهدييرا تاجا
در سبك نويسندگان ديده مي شود كه ريشه در اختلاف شرايط ادبي عصر دو نويسنده 

بايد اشاره كرد هرچند ابوالمعالي در بعضي موارد ايجاز ابن مقفع را ناديده مي گيرد . دارد
ي لفظي و معنوي سبب شده است كه از اصل عربي كتاب و بهره گيري وي از آرايه ها

گاه از منظور و مقصود اصلي نويسنده فاصله نمي گيرد و   لكن هيچ،كمي فاصله بگيرد
منشي در مقايسه با ابن مقفع داستان . تأكيد و ترديد نويسنده را به درستي نشان مي دهد

دبي اثر و انتخاب روش وع اپردازي قوي تري ارائه مي دهد و با ايجاد تعادل بين موض
  . خلق مي كند ترجمه اي كاملاً منسجم  و محبوب،ترجمة آزاد
 اگر تفاوت سبكي بين ادوار ادب فارسي و عربي در ترجمةكتاب را ناديده ،بنابراين

ه داشته باشيم كه ترجمة متن ادبي، خود يك اثر ادبي است؛ و بگيريم و به اين اصل توج
مي توان آن را اثري مستقل و   متن است ورد كه خلق دوبارةد دانوعي از ترجمه وجو

جداگانه محسوب كرد؛ به اين نتيجه مي رسيم كه نصراالله منشي ترجمه اي هنرمندانه و امين 
  .از كليله و دمنه ارائه كرده است كه به نوعي باز آفريني اثر ادبي است
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